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بحث در اين بود كه در قيمي ضمان به قيمت مي باشد ، 
پنج قول درمورد ضمانِ قيمي وجود داشت ؛ اول اينكه 
قيمت يوم الغصب ميزان است ، دوم اينكه قيمت يوم 
التلف ميزان است ، سوم اينكه قيمت يوم الأداء ميزان 

هارم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب تا يوم است ، چ
التلف ميزان است و پنجم اينكه أعلي القيم از يوم الغصب 

 ، كه عرض كرديم براي اختيار تا يوم الأداء ميزان است
يكي از اين اقوال مذكور بايد مدارك آنها مورد بررسي 
قرار بگيرد كه اين امر انجام شد و به نظر ما رسيد كه 

  . م أقوي مي باشد أعلي القي
عرض كرديم پايه و اساس بحث به معنا و مفهوم ضمان 
برمي گردد زيرا كسي مال ديگري را علي غير وجهٍ 
شرعيٍ قبض كرده لذا ضامن آن مال مي باشد ، منتهي 
اينكه كيفيت ضمان به چه صورتي بايد باشد موكول به 
عرف شده و عرف نيز حكم مي كند كه بايد خسارت و 

بوجود آمده جبران شود به طوري كه عرفاً براي غرامت 
صاحب مال هيچ راه گله و اعتراضي وجود نداشته باشد 
به صورتي كه مدعي شود اگر مال در دست خودم بود 
انتفاع بيشتري از آن مي بردم ، بنابراين ما ضمان به اين 

  . معني را ركن بحث خودمان مي دانيم 
كرديم به سراغ اقوال باتوجه به معنايي براي ضمان ذكر 

خمسه مذكور رفتيم و أعلي القيم را اختيار كرديم و 
گفتيم كه مثلاً اگر در اول بهار اسبي را به بيع فاسد قبض 

شده و بعد اين اسب و در بين ترقي و ارتفاع قيمت پيدا 
كرده ولي قابض آن را نگه داشته و به صاحبش 

ه ، در اين برنگردانده تا اينكه در اول تابستان تلف شد
اينكه قيمتش زد با صورت اگر مي خواهد قيمتش را بپردا

و ارتفاع ضامن آن ترقي عرفاً پائين آمده ولي دوباره 
نيز مي باشد بود كه در بين بوجود آمده سوقيه اي قيمت 

ي وددميزان است كه دليلش تا حبنابراين أعلي القيم 
  .مورد بررسي قرار گرفت 

مي باشد آن است كه عده اي بحث ديگري كه بسيار مهم 
از علماء من جمله صاحب جواهر و مسالك و مفتاح 
الكرامة و شيخ انصاري فرموده اند اگر شخصي عين را 
به عقد فاسد قبض كند و بدون اينكه تلف شود آن را نگه 
دارد موقع تحويلش ترقي و ارتفاع قيمت سوقيه اي كه 

سپس  ، در بين بوجود آمده مورد ضمان نيست اجماعاً
  حين ردهفرموده اند حالا كه اگر خود عين باقي باشد

 نيست و بر اين  اشماً ضامن ترقي قيمت سوقيهمسلّ
 در مانحن كه عين تلف شده نيز  ،مطلب اجماع نيز داريم

فقط ضامن قيمت يوم التلف است و ضامن ترقي و ارتفاع 
نمي )  همان أعلي القيم( قيمتي كه در بين بوجود آمده 

 براي رد شد يعني در واقع عمده دليل و تكيه گاه آنهابا
 باشد زيرا موجب و ميعلي القيم همين مطلب قول به أ

ب و مبناي بوجود آمدن أعلي القيم همين ترقي مسب
  . قيمت سوقيه مي باشد

 شيخ أعظم انصاري علاوه بر قبول اجماع بر اينكه 
 و كلمه اضافه مي كندارتفاع قيمت مضمون نيست يك 

 يك امر اعتباري است و امر مي گويد ترقي قيمت سوقيه
  .شود اعتباري موجب ضمان نمي 
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 ما قبلاً در اوائل بحث بيع عرض كرديم كه موجودات 
 تقسيم مي شوند ؛ اولحقيقيه در خارج به چند قسم 

موجودي كه في نفسه لنفسه بنفسه است مثل وجود 
تقلاً واجب تعالي ، دوم ممكن الوجودي است كه مس

وجود دارد يعني في نفسه بغيره مي باشد مثل جواهر ، 
سوم اعراضي هستند كه وجودشان لغيره في غيره مي 
باشد مثل سفيدي و سياهي ، اما يك موجود ديگر نيز 

د بلكه عقلاء براي اريم كه در خارج وجود حقيقي ندارد
آن وجود را اينكه نظام معاش و زندگي آنها منظم باشد 

ن وجود اعتباري مي گويند مثل اعتبار مي كنند و به آ
چراغ قرمز و چراغ سبز كه هيچ فرقي باهم ندارند اما 
عقلاء اعتبار كرده اند كه چراغ قرمز علامت خطر و 
 توقف و عدم عبور است ولي چراغ سبز علامت عدم

عقلاء از اين خطر و جواز عبور كردن مي باشد ، البته 
كه در واقع ... تبارات مثل زوجيت و ملكيت وقبيل اع

  .اد جعل كرده اند  ندارند زييوجود حقيق
مي فرمايد كه ترقي و ) ره(خوب حالا شيخ انصاري
لذا نقشي در   امرٌ اعتباري  ارتفاع قيمت سوقيه  نيز

تعيين قيمت ندارد تا اينكه موجب ضمان باشد كه اشكال 
ي كنيم كه ترقي ما در همين كلام شيخ است ما عرض م

  ،قيمت يك امر اعتباري نيست بلكه مثل خود قيمت
ترقي آن نيز يك امر حقيقي و عرفي و عقلائي است و 
أهل عرف روي آن حساب مي كنند لذا همانطور كه اصل 
قيمت مورد ضمان است ترقي آن نيز مورد ضمان مي 
باشد و مرحوم شهيدي در هداية الطالب نيز همين اشكال 

  . خ انصاري وارد كرده را به شي

خوب حالا مي خواهيم كلام كساني كه أعلي القيم را رد 
كرده اند مثل امام رضوان االله عليه و آقاي خوئي و 

و مفتاح الكرامة  مرحوم نائيني و صاحب جواهر و
را مورد بررسي قرار بدهيم ، اين بزرگواران ديگران 

 است و » لاضرر «أعلي القيم  فرموده اند يكي از دلائل
: را رد كنند به اين بيان كه »  لاضرر «بعد خواسته اند 
و آيه إعتدي در فرض »  علي اليد «أدله ضمان مثل 

مي كنند ء ضمان را اقتضا)  مقبوض به بيع فاسد( مذكور 
 ضامنِ، علاوه بر آنها اگر بگوئيم در فرض مذكور آخذ 

 قيمت نيست به مالك ضرر وارد مي شود زيرا اگر ترقيِ
مال در دست خود مالك بود مي توانست در آن وقتي 

 بفروشد و سود و منفعت  راكه ترقي قيمت پيدا كرد آن
ببرد ولي قابض كه مال را برنگردانده باعث وارد بيشتري 

اقتضاء »  لاضرر «شدن ضرر به مالك شده لذا قاعده 
  . آخذ ضامن ترقي قيمت سوقيه باشد مي كند كه

 «ما اين است كه شأن قاعده  خوب و اما عمده جواب 
 كه از طرف شارع جعل نفي و برداشتن حكمي » لاضرر
 در مواقعي كه ضرر حين وجود ضرر مي باشد يعنيشده 

آن حكم را نفي مي كند و برمي »  لاضرر «وجود دارد 
دارد مثل نفي وجوب روزه براي شخص مريض و يا نفي 

دارد غسل و يا وضو براي كسي كه آب برايش ضرر 
حكم » لا ضرر « منتهي در مانحن فيه ما مي خواهيم با 

 ترقي قيمت سوقيه را درست و ثابت كنيم در ضمانِ
درست كردن حكم نيست بلكه »  لاضرر «حالي كه شأن 

 رفع و نفي حكم مي باشد ، بقيه بحث بماند براي فردا إن
   ... .شاء االله تعالي 

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
  وآله الطاهرينمحمد


